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قـای مهاجـری! �ـرا هنـوز دربـاره تیمـی حـرف می زنیـد کـه ○●� آ
کم کـم دارد از یادهـا مـی رود؟

ابومسـلم بـرای من فقط یک تیم نبود، بخشـی از فرهنـگ و اخلاق بود. مثل 
ملوان، نساجی یا نفت آبادان، نماد هویت شهر بود. برای مردم مشهد، ابومسلم 

«غـرور جمعـی» بـود. اشـکالی نـدارد از لیـگ پایین تـر شـروع کنـد. مگر برق شـیراز 
همین کار را نکرد؟ مهم این اسـت که دوباره شـروع کند. بدون ابومسـلم، فوتبال 

خراسـان بی ریشه اسـت، اما راستش بعید می دانم اتفاقی بیفتد.

پیـش ○●� هـم  برخوردهایـی  حتمـا  ورزشـی،  مطبوعـات  دوران  آن  در 
می آمـد...

بلـه، یـادم هسـت یک بـار بـا محمـد مؤمنـی، بازیکـن پیـام، گفت وگویـی داشـتیم کـه باعـث شـد 
مدتـی خـودش را پنهـان کنـد! بیـن تیم هـای پیـام و ابومسـلم همیشـه رقابـت بـود. گفت وگـوی مـا 
کمـی شـیطنت رسـانه ای داشـت و انتقـادی هـم بـود. تیتـرش ایـن بـود:«هرچـه بـا مـن کـرد آن آشـنا 
کـرد». چـون پیـام،  تیـم نظامـی بود، پـس از انتشـار، مؤمنی دو هفته در مشـهد نبـود تا ماجـرا بخوابد.

گویا ن�د هی�ت فوتبال هم برایتان حاشیه داشت؟○●�
بلـه، یک بـار در روزنامـه، کوتـاه نوشـته بودیـم کـه قـرار اسـت عملکـرد هیئت فوتبـال را نقـد کنیـم.

مسـئول هیئـت دو روز آمـد تحریریـه تـا مانـع شـود، امـا مـن کارم را انجـام دادم.

کردند؟○●� هواداران کدام تیم های باشگاهی بیشتر ن�ر شما را جلب 
اول از همه ابومسـلم که خودم هم جزئی از آن ها هسـتم. بعد هم هواداران نسـاجی مازندران، خیبر 
خرم آباد و نفت مسجدسلیمان که همگی آن ها دوآتیشه هستند و غیرتی تیمشان را تشویق می کنند.

یادش به خیر وقتی خیبر به لیگ برتر صعود کرد، چند روز مردم در خرم آباد جشن می گرفتند.

بهترین خاطره مربیگری؟○●�
روزهـای خـوب زیـاد داشـتیم، ولـی وقتی بـا سـیاه جامگان از لیگ۲ به لیگ یک و سـپس بـه لیگ برتر 

صعـود کردیم، خیلـی لذت بخش بود.

کسـانی ○●� از نـگاه شـما فوتبالیسـت های برتـر تاریـ� فوتبـال مشـهد �ـه  قار�ـا!  آ
هسـتند؟

در بیـن دروازه بان هـا مـن نمـره بیسـت را بـه مهـدی عسـکرخانی می دهـم. دروازه بانـی شـش دانگ و 
باشـخصیت بـود. محمـد اعظـم برای من یـک الگوی فوتبالـی درجه یک اسـت. او فوتبالیسـتی کامل 
بـود؛ همه فن حریـف و توانمنـد در هـر پسـت. جلوتـر کـه بیاییـم، می رسـیم بـه خـداداد عزیـزی. او هـم 

بـرای فوتبـال مشـهد یـک بازیکن کامـل بود.

تا �ه سالی فوتبال حرفه ای را ادامه دادید؟○●�
تـا سـال1374. آن سـال موتورسـیکلت داشـتم و حـدود سـاعت یازده ونیـم شـب از روزنامـه بـه سـمت 
قاسـم آباد برمی گشـتم. مسـیر تاریـک بـود. رفتـم روی تپه شـنی و ترقوه ام شکسـت. همیـن مصدومیت 
باعـث شـد فوتبـال را کنـار بگـذارم. البتـه مدتـی کوتـاه در آدنیـس هـم بـودم، امـا تقریبـا همـه فوتبالـم در 

ابومسـلم گذشـت.

کردند؟○●� گران همگی شما را تشوی�  یادتان هست �ه زمانی تماشا
بله، یادم هسـت با تیم توربو بازی داشـتیم. آن تیم بازیکنی خشـن داشـت به نام منصور )فکر می کنم 
کبـر اعظـم رفت کـه نازک نی و درشـت نی  حـالا فامیلـی اش را عـوض کـرده باشـد(. او طـوری روی پـای ا
هـردو پایـش شکسـت. خیلـی ناراحـت شـدم. مـن دفاع چـ� بـودم و وقتـی منصـور دوبـاره بـا تـوپ آمـد،

طـوری روی پایـش رفتـم کـه خـودش و تـوپ هـردو رفتنـد تـوی پیسـت! همان جـا همـه ورزشـگاه مـرا 
تشـویق کردند. اما ت�سـفم وقتی بیشـتر شـد که همان شـب فهمیدم علی پروین، سـرمربی وقت تیم ملی،

کبـر اعظـم را در فهرسـت دعوت شـده ها گذاشـته بـود. دلم سـوخت. اسـم ا

در آن دوران شعار خاصی برای بازیکنان می خواندند؟○●�
گران ابومسلم سرود قشنگی داشتند که اسم همه بازیکنان در آن بود. مثلا می خواندند: بله، تماشا

«عباس دهقان، با عشـق و ایمان، رضا مهاجر همچون یه شـیره، توپ و حریف توی دسـت و پاش اسـیره!»
البتـه گاهی هم شـعارهایی می دادند که قابل گفتن نیسـت! )می خنـدد( در کل فحش کم خوردم!

کنـار زمیـن ت�مـ� می کنـد، بـا �ـه �یـزی می شـود م�ایسـه ○●� کـه یـک مربـی  فشـاری را 
کرد؟

با شب اول قبر! باور کنید خیلی وقت ها فقط وانمود می کنیم که آرامیم. از زانو به پایین بی حس می شوم.
نمی توانم فریاد بزنم یا چیزی بگویم، اما باید خودم را نگه دارم تا روحیه بازیکن ها پایین نیاید.

وقتـی از تفـاوت نسـل خودش بـا بازیکنـان امروز می پرسـم، لحظـه ای سـکوت می کند.
از دفاع چـ� سـابق تیـم ابومسـلم می پرسـم فـرق حاشـیه بازیکـن آن موقـع بـا بازیکـن 
کنونـی دقیقا چیسـت؟ چه چیزی باعث می شـود از فوتبـال امروز این قدر خبر و حاشـیه 
درسـت شـود؟ می گویـد: بازیکن امروز، درنهایت دوسه سـاعت تمریـن می کند و باقی 
روزش را صـرف کارهـای مختلفی می کنـد. در فضای مجازی می چرخـد و اظهارنظر 
می کنـد. به رسـتورانش یا هر کسـب وکاری که دارد سـر می زند، اما مـا از زمین فوتبال 
می رفتیـم سـرکار. وقـت حاشـیه نداشـتیم. بزرگ تریـن حاشـیه مان درگیـری لفظی 

بـا بازیکـن تیم مقابـل بود.
سـال ها بعـد، وقتـی کار روزنامـه ای اش جا افتاده بـود، دوباره دلش بـرای چمن تنگ 
شـد. از پایـه شـروع کـرد، دسـتیار شـد، بعـد سـرمربی. تیم هـای زیـادی را هدایـت کـرد؛

ک و خیبـر  سـیاه جامگان، پدیـده، ماشین سـازی تبریـز، نسـاجی مازنـدران، آلومینیـوم ارا
خرم آباد. همیشه با کمترین امکانات کار کرده، اما هی� وقت از ساختن نترسیده است: من 
تیم هایی را تحویل گرفتم که خیلی ها می گفتند سـقوط می کنند، اما با کار گروهی ماندیم.
بـه جوان هـا اعتمـاد کـردم، چون خـودم هم روزی جوانـی بودم که کسـی به من اعتمـاد کرد.

زندگـی مهاجـری میـان دو دنیا تقسـیم شـد؛ دنیای قلـم و تـوپ. در کنار فوتبـال، علاقه اش به 
نوشـتن هـم قـد کشـید. روزی کـه دفتر قدیمـی اش را ورق مـی زد، دیـد در یکی از برگه ها نوشـته 
بود:«در آینده می خواهم خبرنگار شوم.» در دهه 7۰ این آرزو به واقعیت بدل شد. او در روزنامه 
خراسان کارش را آغاز کرد و خیلی زود در دوران مدیرمسئولی آقای غزالی دبیر سرویس ورزشی 
شـد: مـن سـرویس ورزشـی را تخصصـی کـردم. مثلا کشـتی را آقـای عامـل می نوشـت، هندبال با 
آقـای خزایـی بـود و فوتبـال را خـودم می نوشـتم. یـادم هسـت وقتی رسـول خـادم در اسـتانبول 
قهرمـان جهـان شـد، ما اولیـن روزنامه ایـران بودیم که عکسـش را منتشـر کردیم. هـادی عامل 

شـبانه فیلـم دوربین را چاپ کـرد و صبح عکس روی صفحـه اول بود.

در همه این سال ها، مهاجری همان اخلاق قدیمی را حف� کرده است؛ تواضع، صداقت، و ایمان 
بـه تـلاش. شـاید همیـن او را از بسـیاری هم نسـلانش متمایـز کـرده اسـت. حـالا سـال ها از آن روزهـا 
گذشـته اسـت. ابومسـلم دیگـر نیسـت. فقـط پیراهن هـای سـیاه در قاب هـای قدیمـی مانده اند و 
چند نفر که هنوز وقتی اسم تیم می آید، چشم هایشان خیس می شود. یکی از آن ها رضا مهاجری 
اسـت: مـن هنوز هم دلـم برای آن هواداران تنگ می شـود. برای شـعارها، برای بـوی چمن تختی.

فوتبال مشـهد بدون ابومسلم مثل شـهری بدون خاطره است.
گر روزی دوباره ابومسلم برگردد چه می کند، درنگی می کند، نگاهش به جایی  وقتی از او می پرسم ا

گر روزی ابومسلم برگردد، شاید ما هم دوباره خودمان را پیدا کنیم... دور می رود و آرام می گوید: ا
او پس از رفتن ایران به جام جهانی1998، یک گفت وگو هم با خداداد عزیزی کرد. مهاجری آن روز 
در مشـهد را این طـور بـه خاطـر دارد: خیلـی جو عجیبـی بود. من تـا آن زمان چنین شـادی جمعی ای 
را در عمـرم ندیـدم بـودم. آمدم روزنامه. خانه مان قاسـم آباد بود. مردم سـر از پا نمی شـناختند. دو روز 
بعدش که خداداد آمد فرودگاه، به واسـطه محبتی که به ما داشـت، رفتیم خانه اش نشسـتیم 
و یـک مصاحبـه یک صفحـه ای دربـاره جام جهانـی بـا او داشـتم. فکـر می کنـم ما هـم جزو 
معدود روزنامه هایی بودیم که با خداداد پس از آن اتفاق شیرین گفت وگو می کردیم.

او حتـی زمانی که خودش بازیکن ابومسـلم بـود، در گزارش های روزنامه عملکرد 
خودش را نقد می کرد. برای همین وقتی از او می پرسم که آیا در دوران کاری اش 
در مطبوعـات رفاقـت را قاطـی کارش می کـرده اسـت، می گوید: بـرای قلم حرمت 
گـر لازم بـود خـودم را نقـد کنـم، می کـردم. دوسـتی و رودربایسـتی برایـم  قائلـم. ا

معنا نداشت.
یـاد خاطره ای می افتـد از یکی از بازی های ابومسـلم که با 

سوتی و اشتباه خودش گل خوردند. مهاجری فردای 
روز بازی همین اتفاق را عکس یک خراسان ورزشی 
گر اشتباه دفاع چ� ابومسلم)رضا  کرد و نوشت:«ا
مهاجری( اتفاق نمی افتاد، مشکی پوشان بازی 

را نمی باختند!»

هی� وقت از ساختن نترسیدم○●�

رفت وآمد بین �من و قلم○●�

گفت وگو با خداداد پ� از ملبورن○●�

سوتی دفاع �� ابومسلم!○●�

کنونـی دقیقا چیسـت؟ چه چیزی باعث می شـود از فوتبـال امروز این قدر خبر و حاشـیه 

سـال ها بعـد
شـد.

سـیاه جامگان
خرم آباد. همیشه با کمترین امکانات کار کرده

تیم هایی را تحویل گرفتم که خیلی ها می گفتند سـقوط می کنند
بـه جوان هـا اعتمـاد کـردم

را در عمـرم ندیـدم بـودم
بعدش که خداداد آمد فرودگاه

رضا مهاجری در تحریریه ورزشی روزنامه خراسان در دهه ۷۰

روزگار طلایی ابومسلم در دهه۷۰ با حضور رضا مهاجری، علی حنطه  و خداداد عزیزی

گفت و گوی رضا مهاجری (دبیر سرویس ورزشی روزنامه خراسان)  با خداداد عزیزی بعد از بازی ایران و استرالیا

او حتـی زمانی که خودش بازیکن ابومسـلم بـود
خودش را نقد می کرد

در مطبوعـات رفاقـت را قاطـی کارش می کـرده اسـت
قائلـم

معنا نداشت
یـاد خاطره ای می افتـد از یکی از بازی های ابومسـلم که با 

سوتی و اشتباه خودش گل خوردند
روز بازی همین اتفاق را عکس یک خراسان ورزشی 

کرد و نوشت
مهاجری( اتفاق نمی افتاد

را نمی باختند!

رضا مهاجری به همراه علی دایی/ اردوی تیم ملی دانشجویان ایران

 مهاجری فردای 
روز بازی همین اتفاق را عکس یک خراسان ورزشی 
گر اشتباه دفاع چ� ابومسلم)رضا  ا
 مشکی پوشان بازی 

تشـویق کردند
کبـر اعظـم را در فهرسـت دعوت شـده ها گذاشـته بـود اسـم ا

 مثل 
 ابومسلم 

 مگر برق شـیراز 

ر�ا مهاجری


